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   سناييدر شعر) ع( سيماي امام علي

  ∗*دكتر ايوب مرادي
  ∗**سارا چالاك

  چكيده
جملة شاعراني است كـه ارادت   از، شارع و شاعر نامي ادب پارسي     ،حكيم سنايي 

 ـ ) ع(به امام علي    ار خود نسبت  ـاصي در آث  ـة خ ـو علاق   ـ  لـو اه رش ـبيـت مطه
 آن داشـت پيشگي، نويسندة سطور را بر      هاي اين ارادت    مشاهدة نمونه . استنشان داده 

 آثـار ايـن     ،رو در وهلة نخست   هميناز. اي را به اين مقوله اختصاص دهد         مقاله تا
از استخراج ابيات مختص بـه      بررسي قرار گرفت و پس    منظر يادشده مورد  شاعر از 

 منـابع   درها بـا احاديـث و روايـات موجـود             د تا اين يافته   شاين موضوع، سعي    
يـك از   از طـرح  هـر      پـس  ،وشـتار در هر بهره از اين ن     . شودحديثي مطابقت داده  

گـردد و     ت ذكر مـي   ـ، احاديث و روايات مربوط به آن صف       )ع (صفات امام علي  
  .شود انتها نمونه ابيات مرتبط با مبحث بيان ميدر

  .، پيامبر، حقانيت، شجاعت، علم، حلم، ولي، وصي)ع(سنايي، امام علي  :هاكليدواژه
  
  
  
  
  
  

                                                 
  نور مركز بيجارت علمي دانشگاه پيامئعضو هي  ∗
  دانشجوي مقطع دكتري دانشگاه علامه طباطبايي ∗  ∗
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  مقدمه
 كـاري اسـت     ،كه در حديث پيامبر آمده    گونه همان ،)ع( برشمردن صفات امام علي   

 چراكه ايـشان مـصداق بـارز تمـام صـفات حـسنه و               ،نايافتنيبس دشوار و دست   
 آنجا ؛باب حديث ذيل از پيامبر باشد اينشايد گوياترين شاهد در   . اندخصال ستوده 

 ـ     راد أَنْ ينْظُرَ إِلىَ آ    امنْ   «:ه فرمودند ـك  فِـي تَقـْواه و إِلَـى        ى نُـوح  دم فيِ عِلمْـِهِ و إِلَ
 ـ      ـإبِرَاهيِم فِ   ــبادتِهِ فَليْنْـي حِلمِْهِ و إِلىَ موسى فيِ هيبتِهِ و إِلىَ عيِسى فيِ عِ رْ إِلَـى  ـظُ

نِ ـعب ِاست و بسيار   دهـگارش درآم ـنهـاب ب ـباين بسا آثار كه در    1؛»)ع(طَالِبٍ  بيِالي
 اما هرگز ايـن راه را  ؛اند وصاف او را سروده و ستوده   داران آن حضرت كه ا    دوست

اين اشتياق براي توصـيف صـفات   . اند پايان نرسانده و اندر خم يك كوچه مانده   به
سنت هاي آن حضرت تنها به شيعيان او محدود نبوده و بسياري از اهل            و ستودگي 

نايي نيـز   ـر س ـ ـشع ـ. اند  هـو حتي غيرمسلمانان نيز وام بزرگي آن حضرت را توخت         
 بزرگـوار سرشـار از   عنوان يكي از عارفان عظمـت و عاشـقان شـوكت آن امـامِ          به

اين موارد . هاي ايشان است  ها و ستودگي  باب عظمت نكات و اشارات ارزشمند در    
ز بسيار سخن رفتـه     ـب او ني  ـباب مذه يابد كه بدانيم در   چندان مي زماني ارزش دو  

ادامة مقاله بـه ذكـر       در 2.است مذهب تشيع بوده   اند كه او بر   اي بر اين عقيده   و عده 
  .پردازيماين شواهد همراه با مستندات حديثي مي

  :)ع(حقانيت امام علي :الف
  )ص( از پيامبرـ حقانيت امام و فرزندانش براي حكومت پس1

   :است، حديث ذيل از پيامبر نقل شدهكفايت الطالبدر كتاب 
د بـه دامـن     ـن ش ـ ـنيـاه چ ـرگـدهد، ه  مي اي رخ هـتنـن ف ـاز م سـزودي پ هـب«
مـرا  ) در قيامـت  (طالب چنگ زنيد، چراكه او نخستين كسي است كه          ابيبنلي  ـع

دهد، و او در آسمان بـالا بـا مـن اسـت، و اوسـت كـه                  بيند و با من دست مي     مي
   3».جداكنندة حق و باطل است
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كه طي آن امام علي      حديثي از امام علي نقل شده        4،مئه منقبه در كتاب ارزشمند    
تنها داند و ولايتش را نه   از وي مي  خود را جانشين پيامبر و حجت خداوند بعد       ) ع(

  .شماردبر زمينيان بلكه بر ساكنان آسمان نيز واجب و ضروري برمي

  حـق حـيدر بـردن و ديـن پيمبر داشتن  روي اعتقاد  مـر مـرا بـاري نـكو نـايد ز
  )469 ص،ديوان(    
س چون روا داري همي  از جـز علي و عترتش محـراب و منبر داشتن    پي سلطان دين پـ
  )470همان، ص(    

  ـ نايب پروردگار
 مالـكنـز الع ـ در ؛ در احاديث بسياري ولايت خدا همچون ولايت علي دانـسته شـده          

خـدا ولايـت   ولايت او ولايت رسول خداست و ولايت رسـول        «: استگونه آمده اين
  5».خداست

خواست شك اگر خداي متعال مي    بي«: استاز خود امام آمده   نقلبه ينابيع الموده در  
شناساند، ليكن مـا را درهـا و راه ورود بـه خـود و                به مردم مي   همانا خود را مستقيماً   

  6».استسوي او متوجه شوند قرار دادهآن بهجهتي كه از
  صــاحـب ذوالـفـقـار حـيـدر بود  ــود   نــايـب كـردگــــار حــيـدر ب

  )253، صحديقه(    

   شاه حقيقيـ
. خوانيـد سرور عـرب، علـي را بـرايم فـرا         «: است روايت ذيل آمده   بحار الانوار در  

مگر شما سرور عرب نيستيد؟ فرمود من سرور فرزندان آدمم و علي            : عايشه گفت 
  7».سرور عرب است

  زشت باشد ديو را بر تارك، افسر داشتن  اندر صدر ملك    وار باشد حيدر  تا سليمان
  )469، صديوان(    
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  تواند كفش قـنبر داشتن كـافـرم گـر مي  خواني امير   سر حيدر هميآنكـه او را بر
  )همان(    

   ولي و وصي پيامبر ـ
ثِـي و  خِـي و وار   أنْـت   الِـي   يا ع «: گونه آمده  اين بحارالانواردر  ) ص(از پيامبر نقلبه

ك محبِـي و                   اوصيِي و خَلِيفتَيِ فيِ      اتيِ محبِـ د ممـ اتيِ و بعـ هلِـي و أُمتِـي فِـي حيـ
كـس از   هيچ«: است از زبان پيامبر نقل شده     بحارالانوار و نيز در     8»مبغِضكُ مبغِضيِ 

اي رسول  : ابوسعيد پرسيد . صراط نگذرد جز با داشتن جواز ولايت او و خاندانش         
لا اله الاّ االله، محمد رسول االله، علـي    : معناي جواز علي چيست؟ پيامبر فرمود     ! خدا

  9»ولي االله
جـان پـيـغـمـبر از جمـالـش شـاد    مـر نــبـي را وصــي و هــم دامــاد  

  )247همان، ص(    
  ي خـوانـد ولـيآنــكـه او را خـدا   بــاد بــدرود زخــم تــيــغ عــلـي 

  )642همان، ص(    

  برگزيدة روز غدير ـ

  :  پيامبر همة اصحابش را جمع كرد و به آنان فرمود،در واقعة روز غدير
چه كسى از خود شما به شما اولويت دارد؟ همـه بـه بانـگ بلنـد عـرض            «

ديگر همين كلام را تكرار كـرد و همـه همـان          گاه بار كردند خدا و رسول، آن    
همان را پرسيد و همان جـواب را شـنيد، و سـپس             ادند، بار سوم نيز     جواب را د  

كه من مولاى اويم على مولاى اوسـت، پروردگـارا          هر :دست على را گرفته فرمود    
داران على را و دشمن بدار كسى را كه با على دشمنى كنـد و               دوست بدار دوست  

موقـع  كـه در  و تنهـا بگـذار كـسى را         ه را كه به على يارى دهد،        ـكيارى كن هر  
كه على از من و من از على هـستم، و علـى             حاجت على را تنها بگذارد، چون     

از ايـن تفـاوت كـه بعـد        به موسى، بـا    هارون است نسبت   ةمنزلهبه من ب  نسبت
   10».از من پيامبري نيست پيامبراني بودند و بعد موسى
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  ـرع مـرورا بــه امـيـركـرده در شـ  نائـب مـصـطفي بـه روز غــديـر   
  )247، صحديقه(    

  ـ برادر پيامبر
يك از انصار و مهاجرين برادري براي       دستور پيامبر هر  كه در صدر اسلام به     زماني

 در كتـاب    .عنـوان بـرادر خـود برگزيـد       را بـه  ) ع( پيامبر امام علي     ،خود برگزيدند 

 :  است آمدهالأمالي

خى رسول اللّه صلّى اللّـه عليـه و الـه و            ا،  )إنّما المؤمنون إخوة  (لما نزلت   «
خي بين أبي بكر و عمر، و بين عثمان و عبد الرحمـان،             اسلم بين المسلمين، ف   

خى بين أصحابه أجمعهم على قدر منازلهم، ثم قـال          او بين فلان و فلان حتّى       
  11»أنت أخي، و أنا أخوك: لعلي بن أبي طالب عليه السلام

  چــون عـلي بـا نـبـي برادر شد   بـرابـر شــد  بــا ثـريــا  ثــري
  )250همان، ص(    

  رنگ از درون و برون دو يكهـر  چـو مـوسـي علـي ورا هـارون   
  )198همان، ص(    

  ـ مطيع، محبوب و داماد پيامبر  
و هـو  « نـزول آيـة   باب شأن اثر محقق محمدباقر، در    نمونة بينات، در كتاب ارزشمند    

 اين آيـه    كه سيرين گويد ابن« :استگونه آمده اين )25/54( »االَّذيِ خلَقََ منَِ المْاءِ بشرَ    
 زيـرا   ،دش ـ  رسول خدا صلى اللهّ عليه و آله و على مرتضى عليه السلام نـازل              ةدربار

و اگر   را براى على تزويج فرمود       ، فاطمه زهرا عليها السلام    ،رسول خدا دختر خود   
 12». هرآينه كفو و همسرى از براى فاطمه وجود نداشت         ،بود طالب نمى ابىعلى بن 

مالـك و    او از سدى او از ابو      ،ظهير چهار واسطه از حكم بن     ازبعدالعباس  محمد بن 
 رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلّم          ة كه اين آيه دربار    كنداو از ابن عباس نقل      
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 را براى علـى ، فاطمه، زيرا پيامبر دختر خود،لام نازل شدو على مرتضى عليه الس ، 
    .دشعين نسب خويشاوندى داماد پيامبر هم  تزويج فرمود كه در،كه پسر عم وى بود

  سر همـه بـشـنيـده رمـز ديـن يـك  بــر  مـصطـفـي را مـطـيـع و فـرمـان
  )249همان، ص(    

  جـان پـيـغمبـر از جـمـالـش شـاد  مـر نـبــي را وصــي و هــم دامــاد  
  )247همان، ص(    

   محرم پيامبرـ
 امام علي اياندازهچهدهد پيامبر تااست كه نشان مي روايتي نقل شدهبحارالانواردر 

  : انددانستهرا بر اسرار خود محرم مي) ع(
 ـ                 « هِ دخلت علي النبي صلّي االله عليه و آله وسـلّم و هـو فـي بعـضِِِِِِِِِ حجرات

يا علي اَ ما علمت اَنَّ بيتي بيتكُ        : فأستأذَنت عليه فأذنَ لي فلما دخلت قالي لي       
تستأذن علي ِخالقي أن يكونَ لي سِرً دونكَ... فما بك اِنه أبي ا علمت13»ام  

  هـمـره جــان مــصـطفـي جـانش  مـرتـضــايي كــه كــرد يــزدانـش   
  دو يـك روح و كـالبـدشان دوهـر   خــردشـان دو  دو يـك قــبـله وهـر

  )250همان، ص(    
  لـوح محـفـوظ مـصطفـي جـانش  در مــنــظـوم پــادشــا كــانـــش   

  )همان(    

  ) ص(با رسول اكرم ) ع(باب ارتباط امام هايي درـ روايت
  خـانه گـشـت پـاكـش كـنكعبـه بت  شـرك پــادار شــد هـلاكــش كـن  
  تـا نـهد بـر عـزيـز كـتـف تــو پـاي  مـرعلـي را تـو ايـن عـمـل فـرمـاي  

مـشـركــان را هــمـه هـلاك كـنــد    جـملـه پـاك كـند  كعـبـه از بـت بـه
 )213همان، ص(    
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بـر دوش پيـامبر اشـاره شـده در          ) ع(نهاندن علي   عه پاي روايتي كه در آن به واق     
قال اتبعني يا علي فمازال يمشي و انََا خَلفُه و نحن نخـرقُ             «: است آمده بحارالانوار
فـصعدت علـي كتفـهِ فألقيـت الاصـنام علـي            ...  ه حتيّ اََتينـا الكعبـه و      دروب مكّ 

 14ِ»رؤؤسهم و خرجنا من الكعبه

  خـبـرشبــرد نـزديــك صـاحـب  دكـي پــدرش  هنــگـام كـونــه بــه
  قــــطــرة آب بـــر زبـــان آورد  مـهتـر انگــشــت بــر دهــان آورد  
  گـهـي در دهــان حـيــدر كـردآن  سـر انــگشـت خـويش را تـر كـرد   

  )251همان، ص(    

  : اندباب دوران كودكي خود فرموده در،البلاغهنهج امام علي در 
شما از موقعيت من با رسول خدا در خويشاوندي نزديك و منزلت خاصي كه «

چسباند، در بستر نشاند، به سينه ميبا او دارم باخبريد، مرا در كودكي در دامن مي
ساييد، بوي خوش داد، بدن خود را به بدن من ميكنار خود جاي ميخويش در

 15».گذاشتجويد و در دهان من ميرساند و غذا را ميخود را به مشام من مي

  :)ع(شرف و بزرگي امام علي: ب
. شرف و بزرگي امام علي آشكارتر از آن است كه لازم به ذكـر و يـادآوري باشـد                  

نگارش درآمده و چه فراوان روايات و احاديث كـه          باب به اينچه بسيار آثار كه در    
فَإِنْ كنُْت فِـي شـَك ممِـا        « ذيل آيه    تفسير جامع در  . استبزرگي آمده در تأييد اين    

  : استآمده )10/94 (»أنَْزَلْنا
 فرمـود شـبى كـه پيغمبـر اكـرم           ،از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده      «

 ـ          معـراج بردنـد آنچـه خداونـد در فـضيلت و      ه صلىّ اللهّ عليه و آله و سـلمّ را ب
صورت هرمود ب ـفالمؤمنين عليه السلام نازل مي    على امير شرافت و مقام و منزلت      

وحى به پيغمبر رسانيد و چون حضرتش در بيت المعمور رسـيد تمـام انبيـاء و                  
ى و امامـت آن     يسر پيغمبر ايستاده و بـه پيـشوا       پيغمبران حضور يافته و در پشت     

لى اعجاب  پايان نماز در نفس پيغمبر در مقام و منزلت ع          در ،اردندزجناب نماز گ  
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اى اسـت و     پايـه چـه  كه تقرب او نزد پروردگـار تـا        ،آميخته به تحسين پديد آمد    
خداونـد  ! استمورد نازل شده  اينچگونه در موارد عديده در قرآن كريم آياتى در        

چـه در فـضيلت و       را بر پيغمبر نازل كرد و فرمود چنان        »فإَنِْ كنُتْ فيِ شكَ   «اين  
 از آنهـا    ،خدمت تو حضور دارند   ان سلف همه در   بزرگى على شكى دارى پيغمبر    

شناسـند و در كتـب آسـمانى كـه          سؤال كن كه امير المؤمنين على را چگونه مي        
 ماننـد قرآنـى     ،قبيل صحف و زبور و تورات و انجيل        از ،ايم براى آنها نازل نموده   

او چـه   المؤمنين على عليه السلام و شرافت       باره امير  در ،ايم كه براى تو نازل كرده    
 پيغمبر اكرم صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ از انبياء و پيغمبـران            ،بياناتى مندرج است  

طـرف پروردگـار    هاى نازل شده بـر مـا از        د همگى گفتند بلى در كتاب     كرسؤال  
 16».است شدهالمؤمنين بيان و تشريحعظمت مقام و فضيلت شأن على امير

 كـه جـهـان تـنـگ بود و مـرد بزرگ     تنـگ از آن شـد بــر او جـهـان سـتـرگ
  )255همان، ص(    

  ليك يك تن را نخواند هيچ عاقل مرتضي    صد علي در كوي ما بيش است با زيب و جمال
  )21، صديوان(    

  .يابند جهت تبعيت از آن امام، بزرگي ميـ حتي شيعيان او به
  ـه خــرد را امــام حــيـدر بـــودكـ   زآن از او خــصـم او فـروتــر بــود 

  ســايـه پيـشـي كنـد بـر او جـاويـد  پـس بــود خــورشيـد  مرد را چون ز
  يـسـايـه زان پيـش او دويــد هـمــ  او امــامــي ضـيــاء گـزيـد هـمـي  

  )257، صحديقه(    

  . معيت حق با او بودجهتبه) ع(ـ شرف امام 
  كـجا رفـت همـرهـش حـق بـودهـر  ـار مـشــتـق بـود  نـامــش از نــام ي

  )245همان، ص(    
  خـلـــق او عـشــرت عـشــيرت او  فضــل حــق پــيـشـواي سيـرت او  

  )249همان، ص(    
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  :نمونة شجاعت و جنگ آوري) ع( امام علي: پ
    شجاعتـ

: اندبت خدادادي اشاره كرده به اين موهبحارالانواردر فحواي حديثي از ) ع(امام علي   
   17»م علي جميع جبناء الدنيا لصاروا بهِ شجعاناًمن الشجّاعه ما لو قس... االله قد اعطاني«
زمان خود غالب آمدي؟ حضرت روسيله بر همچهبه: پرسيد) ع(فردي از امام علي «

 سيد 18».رو نشدم جزآنكه خودش مرا به قتلش ياري دادبا هيچ مردي روبه: فرمود
اين سخن اشاره دارد به مهابت حضرتش كه : استباب اين جمله گفتهرضي در
   .ها جاي داشتدر دل

  روم، چــون مــوي زنـگـيـان كــردي  گـر تـهــور چـو جـنـگـيــان كــردي  
  ن يـتـيـمدل مـريـخ هـمــچــو جـــا  پــي بـــيـــم  آمــدي در هــزاهــز از

  پـشـت همچو كـمـان و رخ چـو زرير  بـه تـعـجـب ز زخــم تـيـرش، تـيــر  
  )253همان، ص(    

  مذهب مصطفاغيرت و حيدردل و نعمان  دختـر خـود به توشه دادم، زيراكه تويي  
  )70ديوان، ص(    

  آوري جنگـ 
 نصرت از آن لشكر اسلام      ،هنگ بودند آتاز و پيش  آن نبردي كه امام در آن پيش      هر
تنها شيعيان  زد نه آوري آن حضرت ساليان سال است كه زبان        دلاوري و جنگ   ؛بود

 حديثي از پيـامبر  ذيلاً. مسلمانان است و حتي غير   ديگر مسلمانان  كهآن حضرت بل  
 :دشودر تصديق اين صفت براي آن امام همام نقل مي

لأعطينَ الراّيه غداً رجـلاً يحـب االلهَ و         ] و آله و سلمّ   رسول االله صلي االله عليه      [قال  «
  19»رسولهَ كراّر غير فراّرٍ لايرجع حتي يفتح االله علي يدهِ فدعا اميرالمؤمنينَ عليه السلام
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  قـوت حـيدر نـداري نام كراّري مجوي  داري مزن  خصلـت بوذر نداري گام دين
  )715همان، ص(    

  در صف صفين ستم از لشكر مروان كشد  بهـر دين   حيدر كراّر كو كاندر مصاف از
  )859همان، ص(    

   نابودكنندة كفر و قاتل كفارـ
تأسـيس  هـاي نظـام تـازه     هاي صدر اسلام كه نقشي بسزا در تحكيم پايـه         در جنگ 

هـاي نبـرد    گـشاي تنگنا  هاي امام علي بود كـه راه       همواره شجاعت  ،اسلامي داشته 
. ضرب شمشير آن حضرت فنا شـدند      چه بسيار كافران و محاربان كه به      . استبوده
گـاه  هاي آن حضرت نبود لشكر كفـر و جمـع منافقـان هـيچ             گمان اگر رشادت  بي

خود امام در حـديثي معتبـر       . دادنداجازة رشد و بالندگي به نهال نوپاي اسلام نمي        
 و لَم الْفتِنْةَِفَإنِِّي فَقأَْت عينَ « :اندنه يادآور شدهگوبين بردن فتنه ايننقششان را در از

َكَلب َاشتْد ا وهبهَغي اجأَنْ م دعرِي بَغي دا أَحهَليتَرِئَ عجِكُنْ لي٢٠»هاي   

  افـــرنــار تـيـغــش كـشـنــدة كــ  نــور عـلـمـش چـشـنــدة كـوثــر   
  )همان(    

  هيـبتـش گــردن عــدو بـشـكـست   دست و تيغـش چـو پـاي كفر ببست  
  )246همان، (    

  قالع خيبرـ

تنگنا رسيده بود قـدرت     كه نبرد به  گاهدر جنگ با يهوديان محارب صدر اسلام، آن       
ال الهـي  زـ لاي ـدرتِـگشا شد و ايـن ق ـ بار نيز مانند هميشه راه   و شجاعت امام اين   
اي كـه   آن حضرت در جمله   . جاي بركند  عظيم قلعة خيبر را از     امام علي بود كه درِ    

يـة الهـي   انب حـق و عطّ ـج ـ ايـن قـدرت را از   ،اسـت در كتب حديثي ضبط  شده     
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وااللهِ ماقلعت باب خيبرَ و رميت به خلف ظهري اربعينَ ذراعاً بقوهٍِ جسديهٍ             «: انددانسته
   21»ه و نفسٍ بنور ربِّها مضية ملكوتيهيدت بقو أ لكنّيلا حركةٍ غذائيةٍ و

  ســر آبـــش هـمـــه ســراب شــده  خــيـــبــر از تـيــغ او خــراب شـده  
  )245همان، ص(    

  كه تا آخر چون او يابي ز دين تشريف رباني    درِ كفر و جهودي را از اول چون علي بركن
  )680همان، ص(    
   صاحب ذوالفقارـ

قدر براي اسلام و پيامبر صاحب ارج و قرب است كه عصاي موسي             ذوالفقار علي همان  
 خلَّفَ موسي  هارون في قومـه        ،كان لموسي عصاً و لمحمدٍ ذوالفقار      «:پيامبر براي ايشان  

 خـود نـشان دادنـد     كه دلاوري بـسيار از    در جنگ احد زماني    22؛»و خلـّف محمد عـليـاَّ   
  »لافتي الاّ علي لا سيف الاّ ذوالفقار«: گفتندايي از زبان فرشتگان در فضا پيچيد كه مي

  صـاحـب ذوالـفـقار حيــدر بــود    نــايــب كــردگـار حـيــدر بـــود 
  )253، صحديقه(    

زداي   بـفــرســتــاده بــود شــرك   ذوالفـقـاري كـه از بـهشـت خــداي 
  گـفـت كايـن هـست بـابـت حيدر   نـــزد پـــيـغـمـبـر آوريــدش بـــه

  مـار كــنـدولـشـكـر كـفــر تــار   تــا بــدو ديـنـت آشـكـار كــنـــد 
  كـه بـديـن آر ديـن بـرون ز نهفت    مـصـطـفـي داد مـرتـضـي را گـفت 

  )247همان، ص(    

  دارـ علم
دار و  هـاي صـدر اسـلام نقـش علـم         نگـجالم و در    ـن ع ـها در اي  ـتنلي نه ـامام ع 
 بلكـه در بهـشت نيـز ايـن شـرف            ،انددهكـرا  ـر ايف ـهنگ را براي ياران پيامب    آپيش

  : تـان اسـشـال ايـشامل ح
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ولَ ـا رس ـنَّةَ فَقلُْت ي  ـنْ يدخلُُ الجْ  ـ أَنْت أوَلُ م   )ص(ولُ اللَّهِ   ـُي رس ـالَ لِ ـقَ«
 كَمـا أَنَّـك صـاحِب       هك قاَلَ نعَم لأَِنَّك صاحِب لوِائِي فِي الĤْخِرَ       اللَّهِ أدَخلُُها قَبلَ  

ص ا ونْيائِي فِي الدِـاحِـلواءِ هاللِّو تَقـبالْم قاَلَ ـَو ثُم مع(د( و ِكأَنَِّي بك لِيا عي 
   23»ه آدم فَمنْ دونَهتالحْمدِ تحَ و بِيدِك لوِائِي و هو لوِاء هقَد دخلَْت الجْنَّ

  دارش هـم درِ عـــلم و هــم عــلــم  خـوانـده در ديـن و مـلك مخـتارش  
  )248همان، ص(    

  دار رســـول دار و عـــلم آن عــــلم  آن ز فــضـل آفـت سـراي فـضـول   
  )245همان، ص(    

  .غرض عاريـ جنگ و كشتار امام براي خدا بود و از هر 
ترين شاهد و داستان، حكايت نبرد آن بزرگوار با         درباب خلوص نيت امام معروف    

كه خشم امـام را فراگرفـت از كـشتن    زماني. عبدود  در جنگ خندق است   عمر بن 
گر ـدر جايي دي  . اي از خودخواهي در آن باشد      مبادا كه شائبه   ؛آن دژخيم بازايستاد  

  : استهونه آمدـگاين) ع(ان امام ـاز زب
ا ـامنـعمأا و إِخوْانَناَ و ـَاءنـنَـبأا و ـَتلُُ آباءنـو لَقَد كُنَّا مع رسولِ اللَّهِ ص نَقْ   «
 ا يإِلَّ  ـم ِناَ ذَلكـزيِد اناًـا إيِم  تَس ـ و  م ـلِيماً وـ   ـضِي   ـ  ـاً علَـى اللَّقَ ص ـ ـمِ و  ى ـبراً علَ
 قـد كـناّ مع رسول االله نقتُـلُ آباءنـا و   دوـَهادِ العْـي جِـفِداً ـضِ الأَْلَمِ و جِ ـمضَ

   24»ابناءنا و اخواننا و اعماننا لايزيدنا ذلك الاّ ايماناً و تسليما

  آز و كــافـركُــشيش يـكـسان بود  چـون نه از خشم بود از ايمان بود   
  )247همان، ص(    

  جـز بـه فـرمـان، حـسام بـرنكشيد  هـرگـز از خـشم هيـچ سـر نبريد   
  )245همان، ص(    

  

  



 
 

  

  
17 

  ـ دليل شجاعت امام
ساختن توأمان دو عنصر قرآن و شمشير سنايي دليل شجاعت و دلاوري امام را در همراه     

توانـد عامـل    گويد كه تكية صرف به آلات جنگي نمـي        مستقيم مي شيوة غير داند و به  مي
است كه مؤيد اين زبان آوردهاي برعبدود امام جملهعمر بناثناي نبرد با دلاوري باشد؛ در

   25»اللهّم بك أصول و بك اجول و بك أدرء فى نحره«: مطلب است

   شمشيرحةـفـصمـصحف شـرع و   چـون علـي زيـن دو آلتـنـد دليـر  
 )593همان، ص(    
   :حافظ دين و سنت: ت

  ـ حافظ دين 
ً و تعَيِهـا    ةلنِجَعلَها لكَُم تذَْكِرَ   « در تفسيرآية  فسير قرآن،  در ت  مخزن العرفان  در كتاب 
ِاست آمده)69/12( »هأُذُنٌ واعي:   

در روايت ديگر وقت نزول آيه رسول اللَّه صلّى اللَّـه عليـه و آلـه و سـلّم              «
السلام را گرفت و فرمود گوش واعيه اين گـوش          طالب عليه ابىگوش على بن  

از رحلـت رسـول اكـرم    اراى چنين گوشى باشد كه بعـد  كسى را سزد د   . است
 حامـل اسـرار الهـى و        ، مفسر قرآن  ،صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم حافظ دين او         

 پيـشوايى خلـق      بـه  كـسى را روا نيـست      هـر  ؛ باشد شدهمخزن ودائع سبحانى    
دعا كرده پيغمبر خاتم صلّى اللَّـه عليـه و آلـه و             اكه  كسى مگر آن  شودانتخاب  

 و حافظ اسرار قرآن و مبين آيات الهى و مؤيـد عنـد اللَّـه و داراى مقـام                    سلّم
 26».عصمت و طهارت نفسانى باشد

  اي و زبان ذوالفقار نيست گر تـو علي نه  شود قوي   ديـن از تـو و زبـانت چرا مي
  )91، صديوان(    

  ـيش هني كردي و او كفر هبا كردتـو ع  اديان به علي راست شد، ابدان به تو زيراك  
  )127همان، ص(    

 ).9 /250(و ) 4 /248 (حديقهو نيز مراجعه شود به 
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  حافظ سنت ـ
دهندة ميزان آگـاهي    است كه نشان  اي نقل شده  از عايشه جمله  نقل به بحارالانواردر  

به سنت پيامبر است، كه حتي باعـث اذعـان منكـران ايـشان نيـز                لي نسبت ـامام ع 
  27»باِلسنَّةِ عليِ أعَلَم النَّاسِ :شةَُيِعاو قَالَت « :ستاشده

  روي سـنـت بشـستـه ز آب سـنان  سـر بـدعـت زده بـه تيــغ زبــان  
  )248همان، ص(    

  هـرچـه خـودرستـه بـود خو كرده  بـاغ سـنـت بــه امـر نــو كــرده   
  )245همان، ص(    

   گذاران دة بدعتنابودكنن ـ
  روي سنـت بـشـستـه ز آب سـنان  ســر بـدعـت زده بـه تـيــغ زبــان   

  )248همان، ص(    

  نابودكنندة مخالفان ـ
  زيـر خـاك دفـيـنكـردي او را بـه  هـركـه جـسـتـي مخالفت در دين  

  )249همان، ص(    

  ـ عامل اتحاد مسلمين
أيها الذّين ءامنوا اتقّـوا اللـّه و ءامنـوا برسـوله            « : در تفسير آية   شواهدترجمة  در كتاب   

 »يؤتكم كفلين من رحمته و يجعل لكّم نوراً تمشون به و يغفر لكم و اللهّ غفور رحيم                
صالح نقل كرد   مروان از كلبى و او از ابو      محمد بن « :استگونـه آمـده  اين )28/ حديد(

يـؤتكم كفلـين مـن      «: توضيح و تفسير آيـه كريمـه گفـت         در   ، مفسر قرآن  ،ابن عباس 
و يجعـل لكّـم     «. يعنى حسن و حسين عليهما السلام را به شما عنايت كردم          ؛   »رحمته

پنـاه  طالب عليه السلام است كه در     ابى منظور از نور در اين آيه، على بن        ؛»نوراً تمشون 
  28».شويد علم او هدايت مى
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  كـرده اسـلام را هــمه يـك تـيــغ  ميغ   بـيبه دو تـيغ آن هـزبـر ديـن 
  تيـغ همچـو تيـر جـهان كـرده يـك  به دو تيـغ او بـه ذوالـفـقار و زبان  

  )246همان، ص(    

  :علم امام: ث
  : كند كهابراهيم نقل مييزدان بن

به خدا قسم   : تاسفرمود كه اميرالمؤمنين فرموده   مي) ع(شنيدم امام صادق    «
از من جز بـه  است كه پيشكه خداي تبارك و تعالي نه چيز به من عطا فرموده 

دانـم،  روي من بـاز اسـت و نژادهـا را مـي           ها بر است، راه پيامبر ارزاني نداشته  
هاي قطعـي   ها و حكم  ها و گرفتاري  دست من است، آمار مرگ    حركت ابرها به  

چـه  به باطن جهان دسـت يـافتم و هـر         نزد من است و با اجازة پروردگارم        در
  29».آمد از ديدة من پنهان نيستاز من خواهداست و آنچه پساز من بودهپيش

  ـ علم
ضـمن آن امـام علـي در جـواب ابوجهـل            است كـه در   روايتي آمده  بحارالأنواردر  

 أعَطَانيِ مِنَ العْقْلِ ما لـَو       با جهلٍ بلِ اللَّه قدَ    ا تَقُولُ هذَا يا     ليِأ  قَالَ عليِ   «: اندفرموده
   30»الدنيْا و مجانيِنِها لَصاروا بِهِ عقَلَاء]  حمقىَ[قُسِم علىَ جمِيعِ حمقاء 

  بــود چـشــم و چــراغ پـيـغمــبـر  عـالـم عـلـم بــود و بـحـر هــنــر   
  چــاه را بـــه از مـســتــمـع ديــده  بـحـر عـلـم انــدر او بـجــوشـيـده  

  )249همان، ص(    
  ختم است سخا بر كفت اي حاتم غزنين  چست است علوم از درت اي حيدر ثاني  

  )772همان، ص(    

  ).17 /563(و ) 4 /254(، )4 /253 (حديقهو نيز مراجعه شود به 
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  ـ مصداق آية الراسخون في العلم
غالـب   كـه در   اما آنچـه   ،استبسيار بحث شده   مصداق الراسخون في العلم   باب  در

از او مـصداق ايـن   ، آن است كه امام علي و ائمة پس       كتب حديث بدان اشاره شده    
  : آية مبارك هستند

»             لِـينْ عةَ عمنِ أوُردِ بمحنْ مدٍ عمحنِ ملَّى بعنْ مدٍ عمحنُ منُ بيسْـنِ   الحب 
 قاَلَ الرَّاسخِوُنَ فِي العْلِْمِ     )ع(حسانَ عنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ كَثِيرٍ عنْ أَبِي عبدِ اللَّهِ           

   31»)ع (أَمِيرُ الْمؤْمِنِينَ و الأَْئِمةُ مِنْ بعدهِِ

  دانـد الراسخـون فـي العلـم اوست  دوست   دشمن است و يزدان هركـه تن
  )636، صحديقه(    

  ـ باب علم
پيامبر بازوي علي را گرفـت و بـا صـداي بلنـد             «: گويدعبداالله انصاري مي  بن جابر
من شهر علم و دانشم و علي دروازة آن است، هركه خواستار دانش اسـت               : فرمود
   32».سوي دروازه رودبايد به

      داني كه شهر علم را حيدر در استچـون همي
تـنخوب نبود جز      يـدر ميـر و مهتـر داش   كه ح
  )468، صديوان(    

  او خــدا را نـبـي، عـلــيش ولــي  او مـديـنــة عـلـوم، بـاب عـلــي  
  )198همان، ص(    

  عالم اسرار دين و رموز قرآن و وحيـ 
 و هاشد، علمي وراي دانستهاين نيز بدان اشاره خواهدازكه بعدعلم امام چنان

شان ـزاوار بود از علم ايـه سـكگونهست و اي كاش كه آن اهاي بشريانديشه
است كه اي از ايشان نقل شدهث، جملهـب حديـدر كت. دـشبهره كافي جسته مي
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نيّ وارث علم سلوني عن الاسرار الغيوب فا«: اندازه استدهندة اين علم بينشان
   33»الانبياء و المرسلين

اللّه دـول عبـقبشر خثعمى ازعمير بن  كهاست آمدهالتنزيلترجمة شواهد در 
على اعلم النّاس بما انزل اللّه على محمد صلى اللهّ « :استعمر چنين نقل كردهبن

و نيز حديث ديگري از زبان خود امام نقل شده، كه طي آن ايشان  34» عليه و آله
تها على أ الّا و قد قرهالقرآن آيما فى «: اندخود را عالم اسرار آيات الهي دانسته

  35»رسول اللّه و علمّنى معناها
  گشـتـه مكـشوف بر دلش تنزيل  نـشـنـيـده ز مصطـفي تـأويــل  

  )245همان، ص(    
  علم دو جهان ورا شـده حـاصل  سرّ قرآن بـخـوانده بـود بـه دل   

  )247همان، ص(    

 .)13 و 4 /249(، )7 /248 (حديقه مراجعه شود به و نيز

  ـ محرم اسرار الهي
  : است با اين مضمون روايتي نقل شده احمدمسنددر 

گوشـي سـخن گفـت،    ا او درـي را فراخواند و ب    ـف عل ـگ طائ ـپيامبر در جن  «
امـروز  : كـسي گفـت   . كه گروهي از اصحاب از اين كار ناراحت شدند        ايگونهبه

اين سخن به آن حضرت رسيد، گروهـي        ! ي با پسرعمويش داشت   رازگويي دراز 
اسـت امـروز رازگـويي درازي بـا         كـسي گفتـه   : از آنان را جمـع كـرد و فرمـود         

آگاه باشيد كه من با او راز نگفتم بلكه خدا بود كه بـا او راز                ! پسرعمويش داشت 
  36».گفت

  م او بـوده سـرّ يــزدان رامـحـر  محـرم او بـوده كـعـبة جــان را  
  مـهـبـط وحــي حـق امانـت او  قـابــل راز حـــق رزانـــت او  

  )248همان، ص(    
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  پـيش جــان عـزيــز او روشـن  ســرّ تـوحـيد انـدر اين گلـشن  
  )251همان، ص(    

  ـ شارح شرع و سنت
بهره امبـر و چـه در دوراني كه امت اسـلام از وجـود پـيامبر بي           زمـان حيـات پي  چـه در 

) ع(امـام  . نقشي بسزا در تبيين و تفسير شرع و سنت پيامبر داشـتند         ) ع(بودند، امام علي    
 : اسـت ير و تأويل قـرآن اشـاره كـرده        ـهمال خود در تفس   يـم ب ـه عل ـخود در حديثي ب   

»   ِليا نزََ    )ع(قاَلَ عاللَّهِ م و           و َا نزَلَتفيِم تِلمع َقد ةٌ إلَِّا وآي َألت َنَ نزَلَتأ ي    لٍ نزَلَـَتَأ  بلِي  م
     37»و جبلٍ إنَِّ ربي وهب ليِ قلَبْاً عقوُلاً و لسِاناً سئوُلاً أبنِهَارٍ نزَلَتَ فيِ سهلٍ

    چون درخت دين به باغ شرح حيدر درنشاند  
  بـاني زشـت باشـد جـز كه حيدر داشتنبـاغ    
  )469همان، ص(    

  نــدهـد ســنــت پـيـمــبــر بــر  تـــا بـنـگــشـاد عـلـم حيـدر در  
  )200، صحديقه(    

  .البلاغة او سرشار از علوم الهي استـ نهج
  ل نـامـة اوسـتفـضـكـعـبة اهــل  زمـزم لـطـف، آب خـامـة اوسـت  
  سـمـط لؤلؤ ز يك نـطـق پيوسـت  خامـة او چـو يـار شـد بـا دسـت  

  )251ص، همان       (    
  .ـ علم او فراتر از عقول انساني است

  : است كهنقل شده) رض(  روايتي از ابوذرالمودهينابيعدر كتاب 
سـيل مورچـه در آن روان       رفتيم، به سرزميني گذشتيم كه      به راهي مي  ) ع(با علي   «

داند، فرمـود   كه شمار اين مورچگان را مي     كساكبر، چه بزرگ است آن    االله: بود، گفتم 
زيرا سوگند به خداوندي كه مـن       ! چه بزرگ است آفرينندة آنها    : چنين مگو، بلكه بگو   
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دانم، و از نر و مادة آنها       و تو را صورتگري كرد، من به خواست خدا شمار آنها را مي            
  38».همآگا

  فراخ تنـگ بــود و عـلمزآنـكـه دل  با كسي عـلم ديـن نگـفـت استاخ  
  انـدازه ســرّ شــرع نـگفتجـز به  سـائـلان را بـه آشــكار و نهـفت   

  )252همان، ص(    

  مسلط در بحث و استدلالـ 
  چـرخ را شـرع تـنـگ ميـدان كـرد  دل او را چـــو راي بـرهان كــرد  

  )254همان، ص(    

  :آوري فصاحت و زبان:ج
ترين سـخنوران عـرب     ترين و بليغ  براي اثبات اين ادعا كه امام علي يكي از فصيح         

گمان در   مراجعه كرد، كه بي    البلاغهنهجسنگ  ست به كتاب گران    ا است، تنها كافي  
خود حـضرت   . درخشدند خورشيد مي  ميان ادبيات عرب همان   شيوايي و رواني در   

أَلَا و إِنَّ اللِّسانَ بضعْةٌ مِنَ الْإنِْسانِ فَلَا يسعدِه الْقَولُ          « : فرمايندگونه مي باب اين ايندر
              تفيِنَا تنََشَّب الكَْلَامِ و رَاءإنَِّا لأَُم و عالنُّطْقُ إِذَا اتَّس هِلُهملَا ي و تنََعإِذَا ام  و روُقُهنَـا    عَليع 

    39»هتَهدلَت غُصونُ
  لــفـظ او آب زنــدگــاني بـود  دل او عـالـم مـعــانــي بـــود   

  )255همان، ص(    
  مسـتـمـع زآن حديث در سـفتي  به فصـاحت چو او سخن گفتي   

  )247همان، ص(    

  .)11 و 9 /248 (حديقهو نيز مراجعه شود به 
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  : حلم:چ
اويه ـاز مع ـ نقـل بـه  بحـارالأنوار  ا كه در  ـ آنج ،دهـته ش ـسيار گف ـباب حلم امام ب   در

 لخَِالدِِ بنِ معمرٍ علىَ ما أَحببت عليِاً قَالَ علىَ ثَلَـاثِ خـِصالٍ              معاوِيةُقَالَ  « :استآمده
   40»ذَا قَالَ و علىَ عدلِهِ إِذَا وليِعلىَ حِلمِْهِ إِذَا غَضِب و علىَ صدِقِهِ إِ

  الـمـوت ديـو آز از حـلـممـلــك  آن ســرافـيـل سـرفــراز از عـلـم  
  )245همان، ص(    

  مردي خشمبــردي بـه پـايدسـت  دل و بـازوش از او نديده به خشم  
  )246، صهمان(    

  .)1/ 251( حديقهو نيز مراجعه شود به 

   :بخشندگي: ح
در . اسـت در منـابع حـديثي نقـل شـده    ) ع( روايات بسياري از بخشندگي امام علي     

  : است كه روايت شدهفضائل العتره روايتي از ابوالسعادات در كتاب بحارالانوار
طالـب،  اي پـسر ابـي  : جنگيد، مرد مـشرك گفـت  علي با مردي از مشركان مي «

: مشرك گفـت  . سوي او افكند  ت شمشير خود را به    حضر. شمشيرت را به من بده    
تو : دهي؟ فرموددر چنين حالي شمشير خود را به من مي! طالبشگفتا اي پسر ابي

   41».دست سؤال پيش من دراز كردي، و از كرم نيست كه دست سائل را رد كرد

  سـورت هـل أتـي ورا تـشــريـف  پـي سائلـي به يـك دو رغـيـف   از
  )250همان، ص(    

  در ركــوع و سـجـود جـود او بود  در قـيـام و قـعـود، عـود او بــود   
  ملـك آنجــا عوض سـتـاد بـا نـاز  خـاتـم اينــجـا بــداد بــر در راز  

  )253همان، ص(    
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  :قناعت و آزادگي: خ
  : فرمايدامام علي مي

حـال  گـي اسـت در دهـان ملخـي كـه در           تر از بر  دنياي شما نزد من پست    «
علي را با نعمت فناپذير و لذت ناپايدار چه كار؟ از خـواب             . جويدن آن است  

   42».خواهيمبريم و از او كمك ميعقل و زشتي لغزش به خدا پناه مي

  تــرس بـر حرص و جهد مانع بود  بـر قـلـيـلي ز قــوت قــانـع بود   
  كــردي او را در ايـن كهن صندوق  كــه رنـگ خلوق  او نبـود آن اسد 

  )254، صحديقه(    
  خـلــق را خـصـم خـويش ناكرده  هـرگـز از بــهــر بـــدره و بـرده  

  )245همان، ص(    

  :عدالت: د
 ـ  اَ«: اندگونه فرموده اين) ع(باب عدالت امام علي     در) ص(پيامبر   ي بكِتَِـابِ   قـْضىَ أمُتِ

ي طاَلبٍِ ألَاَ منْ يحبِنيِ فلَيْحبِه فإَنَِّ العْبد لاَ يناَلُ ولاَيتيِ إلَِّـا بحِـب علـِي                أباللَّهِ عليِ بنُ    
ديِ      أضىَ أمُتـِي و     أق« :اند و نيز در جاي ديگر فرموده      43»بنِ أبَيِ طاَلبٍِ   علـَم أمُتـِي بعـ

ِليناَقِـبِ   «: استاز عمر آمده  نقلاي ديگر به  در ج  44»عمنِْ م نِ     أو نِ ابـ دِ عـ بـِي المْؤيَـ
         أقَضْاَناَ و ِليرُ فقَاَلَ عمناَ عَاسٍ قاَلَ خطَببأعينهج البلاغـه   خود امام نيز در      45»رؤَنُاَ اقْ ب 

 خاَصـةِ ك و مـِنْ     نـْصفِِ النَّـاس مـِنْ نفَـْسِ       أ«: انـد گونه فرمـوده  ت اين ـاب عدال ـبدر
  46»هلكِأ

  مهارمهر و سستحـاكـمي سخـت  بــادي عــدل جـوي همچـو بهار  
  )251همان، ص(    

  يــاســـيــن بــودصــدف در آل  شـرف شـرع و قـاضـي ديـن بـود  
  )248همان، ص(    
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  :جوانمردي: ذ
  : استالحديد روايت كردهابن ابي

كه سپاه معاويه شريعة فرات را محاصره كردنـد و           صفين هنگامي  در جنگ «
بگـذار همـه از     : راه آب را بر آن حضرت بستند، سران شام به معاويـه گفتنـد             

كه عثمان را تشنه كشتند؛ علي و يارانش از آنان خواستند        تشنگي بميرند، چنان  
اي  را قطـره   نه به خـدا سـوگند تـو       : كه راه آب را باز كنند، سپاه معاويه گفتند        

حـضرت  . تشنه جـان سـپرد    كه عثمان لب  دهيم تا از تشنگي بميري، چنان     نمي
ن خـود بـر سـپاه معاويـه         اچون ديد ناگزير همه از تشنگي خواهند مرد با يار         

هـا از بـدن   از كشتاري فراوان كه سـرها و دسـت     درپي برد، تا پس   حملات پي 
 آب دسـت يافتنـد و   جدا شد، آنان را از جاي خود دور كـرد و خودشـان بـر         

آب قرار گرفتنـد، يـاران و شـيعيان عـرض     ياران معاويه در زمين خشك و بي  
كه آنـان دريـغ داشـتند و        اي اميرمؤمنان، آب را از آنان دريغ دار، چنان        : كردند
گير پاي درآر و همه را دست     اي آب به آنان مده و با تيغ عطش آنان را از           قطره

نه به خدا سوگند من با آنان مقابله        : فرمود. كن كه ديگر نيازي به جنگ نيست      
كه لبة تيـغ تيـز مـا        كنم، قسمتي از آب را براي آنان آزاد كنيد، زيرا         به مثل نمي  

روسـت كه آن جملة مشهور در شأن ايـشان   هميـن از 47».براي آنان كافي است   
    48» علِيلاَ سيف إِلَّا ذوُ الْفَقاَرِ و لاَ فَتَى إِلَّا«: است كهنقل شده

بـا شجـاعـت سـمـاحـت انـدر ره    كـرده در عـقل و دين به تيغ و قلم  
  )248همان، ص(    

  لافــتـي كــرده مــرورا تـلـقـيـن  آمـد از سـدره جــبـرئـيـل امــين  
  )247همان، ص(    

  :ساير صفات: ر
  ر دينـ كوث

 ايـشان بـه     ،شيعيان معتقدند امام علي سـاقي كـوثر اسـت و در صـحراي محـشر               
است كه  از پيامبر آمده  نقل حديثي به  بحارالانوار در   ؛نوشاندشيعيانش از اين آب مي    
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تُم  أنْت و شِيعتكُ علىَ الحْوضِ تَسقُونَ منْ        أيا عليِ   «: به اين صفت اشاره دارد     حببـ
  49 »عونَ منْ كَرهِتُمو تمَنَ

  حيـدر مـلك بـود و كـوثـر ديــن  در ســراي فــنـا و كـشور ديــن   
  )252همان، ص(    

   كوتاه دستيـ
  از بـرون دسـت و از درون بايست  دو كـوتاه داشــت و نـاشايست  هر
  )254همان، ص(    

  ت مهر و عطوفـ
از حـدي بـود كـه پـس       ويژه يتيمان و مظلومـان تـا       مردمان به  مهرباني امام بر حال   

هاي مهربان و   خوردن آن حضرت، يتيمان شهر كوفه هرگز نتوانستند دست        ضربت
از ايـشان در    نقـل حـديث ذيـل بـه     . فراموشـي بـسپارند   هاي پرعطوفتش را به   نگاه

قَـالَ  «: تباب مهر و عطوفت اس    دهندة نظر ايشان در   است كه نشان   آمده بحارالانوار
  50»ل التَّودد نِصف العْقْ)ع(

  عنـف او بـود شـيـر شــرزة نـر  لطـف او بـود لـطـف پيـغـمـبر  
  )247همان، ص(    

   حاكمي مهرورزـ
ديدگان زدگان و ستمپاي پاداش فريادرسي غمهيچ پاداشي به«: استاميرمؤمنان فرموده

ديـدگان  مـزدگـان و ست ـ   ريادرسي غم ـيك ف ـبرترين كار ن  : رمودهـيز ف ـ و ن  ،رسديـنم
  51».است

  مهارمهر و سسـتحـاكمي سخـت  بـادي عـدل جـوي همچـو بـهـار  
  )251همان، ص(    
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  درياي عشقـ 
  شـرع را ديـده بـود و ديـن را جان  عشـق را بحـر بـود و دل را كــان  

  )250همان، ص(    

   فرشته خوـ
  بــاد عـزمـش نشـانده تـاب فـلك  آب رويــش بــبـرده آب مـلــك  

  )253همان، ص(    

  ـ پرهيزكاري
  : است آوردهبحارالانوارعلامه مجلسي در 

اي : جبرئيـل بـه مـن گفـت       : بريدة اسلمي از پيامبر روايت كرده كـه فرمـود         «
كنند گان افتخار مي  ـطالب بر ساير فرشت   ياب بن رشتگان گماردة بر علي   ـمد، ف ـمح
 ــانـد ح ـ ودهـه از آن دم كه همراه علي ب       ـك ناه هـم بـر آن حـضرت    ـك گ ــتي ي

  52».اندننوشته

  چـــرخ او را رســن الـهـي بــود  نفـس او را چـو ديـو چـاهي بـود  
  )همان(    

  ـ داراي عزم استوار
   :اندگونه فرمودهف ارادة آهنين خود اين در وصالبلاغهنهج امام در 

تازان لشكر اسلام بودم، تاآنجاكه صفوف كفـر و         خدا سوگند من از پيش    به«
اكنـون نيـز همـان راه را        مار شد؛ هرگز ناتوان نشدم و نترسيدم، هم       وشرك تار 

  53».شكافم تا حق را از پهلوي آن بيرون آورمروم، پردة باطل را ميمي

  بـاد عـزمـش نشانـده تـاب فـلـك  ـبـرده آب مـلــك  آب رويــش بـ
  )253همان، ص(    
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  ـ آزادگي
شاهد بـارز   .  متعلقات آن است   امام علي نمونة اعلاي وارستگي و آزادگي از دنيا و         

دست گرفتن حكومت ديـد،     جريان دعوت از او براي به     توان در اين ادعا را هم مي    
 ـ«. داندز مي ـني ب ـتر از آب بي   ارزشنزد خود بي   حكومت را در   ه امام ـكاـآنج ايد ـب

 ـ       برگرتان خردتر از خرده   ـظـا در ن  ـيـكه دن  شـود و   ه مـي  ـهايي باشد كه زيـر پـا ل
   ».گذردهايي كه از دم قيچي ميپشمخرده

  خـسـرو سنــت و تـهمـتـن ديـن  جــان آزادمـــردي و تــن ديــن  
  )248همان، ص(    

  خلق خوشـ
) ع(امـام صـادق   . ي هـستند  ـخلق و فروتن ـ  هاي اعلاي حسن  امام علي يكي از نمونه    

كـشيد و جـارو     كرد و آب از چاه مي     اميرمؤمنان هيزم جمع مي   : اندباب فرموده ايندر
بـاب   خود امام نيز در    54پخت؛ساخت و نان مي   آرد و خمير مي   ) س(زد، و فاطمه    مي

       55 »لاَ قرَيِنَ كحَسنِ الخْلُقُ«: اندگونه فرموده ايناخلاق حسنه
  خـلق او عـشــرت عـشـيــرت او  فضـل حـق پيـشـواي سـيـرت او   

 )249همان، ص(    

  طلبيـ شهادت
توان در واقعة خوابيـدن ايـشان در بـستر پيـامبر            طلبي امام علي را مي    اوج شهادت 
كي از دلايـل عمـده شـجاعــت آن حـضرت نگـاه او بـه       گمان ي بي. مشاهده كرد 

 سوگند بـه خــدايي   «: فرمايندگونه مي باب مرگ اين  ايشان در . استمقولة مرگ بوده  
تر اسـت    هزار ضربت شمشير بر من آسان      ،دست اوست طالب به كه جـان پسر ابي   

  در جـاي ديگـر ايـشان مـرگ را          56».از مرگ در بستر كه در غير طاعت خدا باشد         
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اِنّ الموت عندي بمنزلة الشربة الباردة في اليوِم الشديد الحرِّ          «: اندگونه ترسيم كرده  اين
دي57»من ذي العطشِ الص  

  گفت فـتح مـا ز فـتح زادة مـلـجـم بود  اي از ساغر شيران بخور   گفتم اي حيدر مـي
  )167ديوان، ص(    

  حال نماز شهادت درـ
 ،ديگــر كنار فضايل  فضيلت در ناي. اولين شهيد محراب در اسلام هستند     امام علي   

. اســت اي كـرده  ان را صاحب ارج و ارزش ويـژه      ـدا ايش ـانة خ ـهمـانند تـولد در خ   
  :استاشاره قرار داده موردحديقهسنايي نيز همين خصيصه را در بيتي از 

  ر ركـوع و سجـود جود او كردد  در قـيـام و قـعـود عــود او كــرد  
  )253، صحديقه(    

  : اعجاز امام: ز
   بازگرداندن خورشيدـ 

جهـت اداي نمـاز     است كه مطابق آن پيامبر بـه       حديثي آمده  58بحارالانواردر كتاب   
  .شدة امام علي آفتاب را برگرداندقضا

  ز گـشـتـن بــازداشــتـه چــرخ را ا  قــوت حــسـرتــش ز فــوت نــمـاز  
  خـسـرو چـرخ را تـهـمــتـن ديــن  تــا دگــربــاره بــرنــشــاند بـه زين   

  عرش و كرسي چو نيم دانگ و تسوي  ســـوي  مـــانــد انـــدر عــلـي هــر
  )251همان، ص(    

  نيمه كردن ماه و خورشيد دوـ 
  نــور اقـلامـش انـدر آن اقـلــيـم  و نيم  كـرده خـورشيـد و مـاه را بـه د

  )236همان، ص(    
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   ـ غلبه بر سحاب
  گـشـت مغلـوب او سـحـاب اثيـر  حـس او چـون عظـيم بـود و كـبيـر  

 )246همان، ص(    

  :باب شيعيان امامدر: س
  داري دوستي امام ملاك دينـ

: اسـت مضمون شعر سنايي در كتب حديث آمده      شواهد حديثي بسياري براي اين      
ام، پـس  اي ميان خـود و امـتم قـرار داده   من تو را نشانه«: پيامبر به امام علي فرمود 

  59».است كافر شدههركه از تو پيروي نكند حقاً
  دانورنـه چـون نقـش پارگـين مي  دان  هـركه او با عـلي اسـت ديـن مي

  )261همان، ص(    

  به حق و رسولدوستي امام ملاك پذيرش محبت شخص نسبتـ 
 امـا   ،بت كسي را كه ادعاي دوستي بـا پيـامبر را دارد           ـديث مح ـن ح ـبر در اي  ـپيام
م      «: بردورزد را زير سوال مي    ديگر با علي دشمني مي    سوياز يا عليّ، كذَِب من زعـ

  60»اياك من نورٍ واحدٍانّه يحبني و يبغضك لأنّ االله تعالي خَلَقتنَي و 

   مهرت قبول              دون مِهرت بوـه چـخواهي كر هميـگ
  ـا جـان برابر داشتنـايـدت بـدر بـ مِـهـر حيـ

 )469، صديوان(

  .دار امام را خدا دوست دارددوستـ 
وليك «: استشده به اين فضيلت امام از زبان پيامبر اشاره          لانوارابحاردر حديثي از    

   61»ليي و وليي ولي االله و عدوك عدوي و عدوي عدو االلهو
  كـاي خـداونـد، والَ مـــن والاه  بهـر او گفـتـه مصطـفـي بــه الـه   

  )249، صحديقه(    
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  .دار امام به بهشت مي رودـ دوست
  : است اثر ابونعيم اين روايت از پيامبر نقل شده، الاولياءحليةدر كتاب 

هركه از اين شاد است كه چون من زندگي كند، و چونان من بميرد، و در                «
اسـت منـزل    بهشت عدن كه پروردگارم با دستان خود درختـان آن را نـشانده            

  ».از من از علي هواداري كند و هوادار هواداران او باشدگزيند، بايد پس

ت كه محبان و دهندة آن اسدر همان منبع حديث ديگري از امام نقل شده كه نشان    
... قـال لـي رسـول االله،      «: شـد گاه دچار آتش دوزخ نخواهند    معتقدان امام علي هيچ   

لو اِجتمعت اُمتكُ علي حبِّ علـيٍ مـا         :  فقالَ الملائكةِلقيتني جبرئيلُ في محفلٍ من      
   62»خلق االلهُ عزوّجل النار

  روز حـشــر بـرستاز عـوانـان   دل آن كـو بــه مـهـر او پـيـوست  
  )261همان، ص(    

  حلم و خشمش قسيم جنت و نار  مـهـر و كـينش دليل مـنبـر  و دار   
  )253همان، ص(    

  . هركس پذيراي او نيست، دشمن اوستـ
  وآنـكه قـابـل نـبـود قــاتــل او  هـركـه نـاطـق نـبـود قـــايــل او  

  )246، صحديقه(    

  .رو استهركس كه محب او نيست، دوـ 
  نه دل است آنكه زرق و محتالي است  دل هـركـه از مـحـبـتش خـالـي اسـت  

  )261همان، ص(    

  .دشمني با امام، ناداني استـ 
  علـي آزردن از حـكيـمـي نـيـست  كــردن بر او حـلـيمي نيسـت  بغي

  )260همان، ص(    
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  .دشمن امام سزاوار مرگ است ـ
  روز مـحـشـر بـگـو كه چون آيـد  هـركــه او بــر عـلـي بـرون آيـد  
  واجب آن اسـت كـش بريزي خون  هـركــه بـاشـد خـوارج و ملعـون  

  )261همان، ص(    

  .ـ دشمن امام را دوست ندارم
  ن ندارم دوستـه گـو باش مـركـست                  هه نكـوـلـي نـه با عـركـجانب ه

  )همان(
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